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سپهریكنقطهكشيد.گذاشتجلويخانممعلمّ.خانممعلمّگفت:»آفرینسپهر!امّا
اینكههمهاشیكنقطهاست؟!«

سپهرگفت:»امّاخانماینیكمورچهاستكههنوزبهدنيانيامدهاست!«
خانممعلمّگفت:»خُببهدنيابياید.«

سپهرگفت:»امّاالانزمستاناست.اگردنيابياید،ازسرمایخميزند!«
خانممعلمّخندیدوگفت:»خُبزمستاننباشد!«

سپهرورقرابرگرداند.بهاركشيدوهمهجاراسبز.خانممعلمّگفت:»آفرینسپهر!
پسمورچهاتكجارفت؟«

سپهرگفت:»هيسخانم!زیربرگخوابيدهاستودارداستراحتميكند.«
خانممعلمّگفت:»الانچهوقتخواباست؟«

سپهریواشگفت:»دیشــبتادیروقتخانهمامانبزرگشبودوداشتبادایياش
بازيميكرد.«

خانــممعلمّگفت:»قبــول.تامورچهاتدارداســتراحتميكند،تــوبقيهیجاهاي
نقّاشياتراكاملكن.«

تولّد خانم مورچه
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• نرگس افروز
• تصویرگر: ثنا حبیبی راد

سپهریكخطّدرازكشيد.
خانمگفت:»سپهر،اینكههمهاشیكخط

درازاست!«
سپهرگفت:»امّااینجادهیمورچههاست!
خانمگفت:»مورچههایشكجاهستند؟«

سپهركليّمورچهكشيدكههدیهبهدست
بهمدرسهمیرفتند.

خانمگفت:»ســپهرتويمدرســهچهخبر
است؟«

ســپهرگفت:»اجازهخانم!تولدّخانممعلمّ
مورچههاست.«

خانمگفت:»ايناقلا!«
بچّههاخندیدندویكيیكيهدیهتولدّخانم

معلمّشانراگذاشتندرويميز.


